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امید به بهبودی

روزهای اول در بیمارستان گیج و مبهوت بود. آشنا و فامیل به ملاقاتش می رفتند و دکترهای خوبی را که برای درمان می شناختند معرفی می کردند. 

خلاصه هرکسی دوست داشت کار مثبتی برای بهبودی او انجام بدهد. «همه می گفتند: به دلت بد راه نده. خوب می شوی به این دلیل که جوان 

هستی. یکی از دکترها به من گفت: نخاعت قطع شده، اما جای نگرانی نیست زیرا خودش را ترمیم می کند. من اما در درس هایم خوانده بودم که 

سلول های عصبی قادر به این نیستند که خودشان را ترمیم کنند. به همین دلیل، دچار تردید شده بودم، اما باز هم می گفتم دکتر دانش این کار 

را دارد و او بهتر می داند.» 

او به این دلیل که فرزنــد آخر خانواده و ته تغاری بود، مورد توجه همه قرار داشــت و هضــم این اتفاق برای خانواده و فامیل ســنگین بود. همه 

این حساسیت ها موجب می شــود عاکف تا ۸ ســال فیزیوتراپی را ادامه دهد و حتی برای درمان به آلمان برود. «چند سال پیش بود که برای 

الکترومیوگرافی (روش تشخیصی برای ارزیابی سلامت عضلات) نزد دکتر رفتم و به من گفت دیگر نمی توانم تا آخر عمر راه بروم. از 

شدت ناراحتی اشک می ریختم، اما دکتر با جدیت به من گفت: چرا گریه می کنی؟ پاهایت را از تو گرفته اند. مغزت را که نگرفته اند. 

برای باقی عمرت از مغزت استفاده کن زیرا همین کافی است برای اینکه بهترین باشی.»

باقی عمرت را نشسته امتحان کن

آن روزها پذیرش اینکه دیگر نمی تواند راه برود برایش خیلی ســخت بود. با خود می گفت برای دیگران به حرف 

آسان است. روزها پشت سر هم می گذشتند و او هیچ حسی در پاهایش احساس نمی کرد. اما در نهایت، همین 

صحبت ها و دلگرمی های اطرافیان بود که او را به زندگی امیدوار می کرد. «آن ســال مادرم همیشــه به من 

می گفت تو ۱۸ سال راه رفته ای. حالا باقی عمرت را نشسته امتحان کن. دوستان و اطرافیانم نیز طوری با من 

برخورد می کردند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است و تفاوتی با آن ها ندارم. نمی گذاشتند سختی این اتفاق 

را احساس کنم. به یاد دارم که جشن تولدهایشان را به خانه ما می آوردند تا من هم حضور داشته باشم.»

عاکف بر این باور اســت که پذیرش اینکه دیگر نمی توانست راه برود ســخت بود، اما از زمانی که این 

موضوع را پذیرفت، زندگی برایش راحت تر شد. یکی از دکترهایی که برای درمان پیش آن ها رفته بود به 

او می گوید که آسمان همه جا یک رنگ است و عاکف این جمله را آویزه گوش خود می کند. «نمی توانم 

بگویم که آن اوایل به خاطر این اتفاق، افسرده و گوشه گیر نشده بودم، اما زمانی توانستم زندگی ام 

را تغییر بدهم که با ورزش آشنا شدم.»

سال ۶۹ یعنی درست ۸ ســال بعد از وقوع حادثه، به واســطه یکی از اطرافیان به سالن تختی 

می رود. می دانست که می خواهد مسابقه بســکتبال بانوان معلول را تماشا کند، اما شاید ته 

دلش فکر نمی کرد که آن روز همیشه در خاطرش ماندگار می ماند، به عنوان روزی که ذهنیتش 

درباره معلولیت تغییر می کند. «در طول مدت آن مســابقه، گیج و مبهــوت بودم از اینکه 

می دیدم آن ها شرایطی مانند من دارند و تا این اندازه فعال هستند. آنجا بانوانی را دیدم که 

با صندلی چرخ دار بسکتبال بازی می کردند، می خندیدند و شاد بودند. آن قدر انرژی 

داشتند که به همه تماشاچیان سالن نیز منتقل می شد.»

مگر می شود با معلولیت به زندگی عادی ادامه داد؟

او آن روز طلایی می دید که آن بانوان معلول کارهایــی را انجام می دهند که او از 

ابتدای معلولیت در ذهن خودش پرونده آن ها را تا آخر عمر بسته بود. به همین 

دلیل، حتی پس از پایان مسابقه نیز نمی توانست از تماشای زندگی معمولی این 

افراد که شرایطی مشابه خودش داشتند، چشم بردارد. «بعد از مسابقه، یکی 

  جمله معروفی مدت هاست میان افراد  رد و بدل می شود. آن 

هم این است که «تو هیچ وقت نمی دانی چه زمانی، چه کاری را 

برای آخرین بار انجام می دهی.» البته بیشــتری ها این جمله را 

برای درک دنیــای زودگذر و مرگ به کار می برنــد، اما این موضوع 

مصداق  های بسیاری در روزمره زندگی  آدم ها نیز دارد. آخرین باری 

که بــا خانواده مــان دورهمــی داریم، آخریــن باری که دوســتمان را 

می بینیم، آخرین باری که می توانیم با چشم هایمان ببینیم یا آخرین 

دفعه ای کــه می توانیــم راه برویــم. «نیره عاکــف» در یکــی از روزهای 

هجده سالگی اش، برای آخرین بار با پاهای خود قدم می زند و بعد از آن، 

یک تصادف، بــرای همیشــه تجربــه راه رفــتن را به یغــما می برد. شــاید 

خیلی هایمان با چنین اتفاقی، دیگر دور زندگی را خط قرمز بکشیم و لذت و 

موفقیت را بر خود حرام کنیم، اما عاکف نخستین بانوی مدال آور پارالمپیک 

۲۰۰۰ سیدنی شد و مقامی را به دست آورد که هیچ بانویی قبل و بعد از انقلاب 

تا آن  موقع به نام خود ثبت نکرده بود.ســال ۶۱ بود که خانوادگی به سفر رفت. 

عاکف هنوز شور و حال آن سفر را به خاطر داشت. امتحانات سال آخر را گذرانده 

بود. در شرف کنکور بود و می خواست از میان رشته های پزشکی و پیراپزشکی که 

موردعلاقه اش بود، انتخاب کند. به همین دلیل، سعی می کرد تا جایی که می تواند از 

این سفر لذت ببرد تا با روحیه ای شاداب آماده کنکور شود اما گمان نمی کرد که زندگی 

برگ دیگری برای او رو کند. در راه برگشت از همان سفر خانوادگی، خودروشان چپ کرد 

و او تنها کســی بود که در پی این حادثه، دچار آســیب و قطع نخاع می شــد.بعد از اینکه 

درگیر معلولیت شد سراغ رشته تیراندازی رفت و ظرف ۲ ماه برای مسابقات کشوری اعزام 

شد. حالا سال هاست که از دنیای سیبل و هدف فاصله گرفته، اما حتی بعد از ورزش قهرمانی، 

برای خود و دیگران اشتغال زایی کرده اســت. مصاحبه مان به وقت نیمه اول آبان ماه در شعبه 

نمایندگی خودرو که اداره آن بعد از فوت پدر به او و خواهرش می رســد هماهنگ شــده است و  

حرف های شنیدنی اش را گوش کردیم.
سعیده آل ابراهیم

۴

۲شنبــــــه
۲۴  آبان  ۱۴۰۰

۹ ربیع الثانی ۱۴۴۳ شماره ۳۵۲۹
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امید به بهبودی

روزهای اول در بیمارستان گیج و مبهوت بود. آشنا و فامیل به ملاقاتش می رفتند و دکترهای خوبی را که برای درمان می شناختند معرفی می کردند. 

خلاصه هرکسی دوست داشت کار مثبتی برای بهبودی او انجام بدهد. «همه می گفتند: به دلت بد راه نده. خوب می شوی به این دلیل که جوان 

هستی. یکی از دکترها به من گفت: نخاعت قطع شده، اما جای نگرانی نیست زیرا خودش را ترمیم می کند. من اما در درس هایم خوانده بودم که 

سلول های عصبی قادر به این نیستند که خودشان را ترمیم کنند. به همین دلیل، دچار تردید شده بودم، اما باز هم می گفتم دکتر دانش این کار 

را دارد و او بهتر می داند.» 

او به این دلیل که فرزنــد آخر خانواده و ته تغاری بود، مورد توجه همه قرار داشــت و هضــم این اتفاق برای خانواده و فامیل ســنگین بود. همه 

۸این حساسیت ها موجب می شــود عاکف تا ۸این حساسیت ها موجب می شــود عاکف تا ۸ ســال فیزیوتراپی را ادامه دهد و حتی برای درمان به آلمان برود. «چند سال پیش بود که برای 

الکترومیوگرافی (روش تشخیصی برای ارزیابی سلامت عضلات) نزد دکتر رفتم و به من گفت دیگر نمی توانم تا آخر عمر راه بروم. از 

شدت ناراحتی اشک می ریختم، اما دکتر با جدیت به من گفت: چرا گریه می کنی؟ پاهایت را از تو گرفته اند. مغزت را که نگرفته اند. 

برای باقی عمرت از مغزت استفاده کن زیرا همین کافی است برای اینکه بهترین باشی.»

باقی عمرت را نشسته امتحان کن

آن روزها پذیرش اینکه دیگر نمی تواند راه برود برایش خیلی ســخت بود. با خود می گفت برای دیگران به حرف 

آسان است. روزها پشت سر هم می گذشتند و او هیچ حسی در پاهایش احساس نمی کرد. اما در نهایت، همین 

صحبت ها و دلگرمی های اطرافیان بود که او را به زندگی امیدوار می کرد. «آن ســال مادرم همیشــه به من 

۱۸می گفت تو ۱۸می گفت تو ۱۸ سال راه رفته ای. حالا باقی عمرت را نشسته امتحان کن. دوستان و اطرافیانم نیز طوری با من 

برخورد می کردند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است و تفاوتی با آن ها ندارم. نمی گذاشتند سختی این اتفاق 

را احساس کنم. به یاد دارم که جشن تولدهایشان را به خانه ما می آوردند تا من هم حضور داشته باشم.»

عاکف بر این باور اســت که پذیرش اینکه دیگر نمی توانست راه برود ســخت بود، اما از زمانی که این 

موضوع را پذیرفت، زندگی برایش راحت تر شد. یکی از دکترهایی که برای درمان پیش آن ها رفته بود به 

او می گوید که آسمان همه جا یک رنگ است و عاکف این جمله را آویزه گوش خود می کند. «نمی توانم 

بگویم که آن اوایل به خاطر این اتفاق، افسرده و گوشه گیر نشده بودم، اما زمانی توانستم زندگی ام 

را تغییر بدهم که با ورزش آشنا شدم.»

۸ یعنی درست ۸ یعنی درست ۸ ســال بعد از وقوع حادثه، به واســطه یکی از اطرافیان به سالن تختی  ۶۹سال ۶۹سال ۶۹

می رود. می دانست که می خواهد مسابقه بســکتبال بانوان معلول را تماشا کند، اما شاید ته 

دلش فکر نمی کرد که آن روز همیشه در خاطرش ماندگار می ماند، به عنوان روزی که ذهنیتش 

درباره معلولیت تغییر می کند. «در طول مدت آن مســابقه، گیج و مبهــوت بودم از اینکه 

می دیدم آن ها شرایطی مانند من دارند و تا این اندازه فعال هستند. آنجا بانوانی را دیدم که 

با صندلی چرخ دار بسکتبال بازی می کردند، می خندیدند و شاد بودند. آن قدر انرژی 

داشتند که به همه تماشاچیان سالن نیز منتقل می شد.»

مگر می شود با معلولیت به زندگی عادی ادامه داد؟

او آن روز طلایی می دید که آن بانوان معلول کارهایــی را انجام می دهند که او از 

ابتدای معلولیت در ذهن خودش پرونده آن ها را تا آخر عمر بسته بود. به همین 

دلیل، حتی پس از پایان مسابقه نیز نمی توانست از تماشای زندگی معمولی این 

افراد که شرایطی مشابه خودش داشتند، چشم بردارد. «بعد از مسابقه، یکی 

برگ دیگری برای او رو کند. در راه برگشت از همان سفر خانوادگی، خودروشان چپ کرد برگ دیگری برای او رو کند. در راه برگشت از همان سفر خانوادگی، خودروشان چپ کرد 

و او تنها کســی بود که در پی این حادثه، دچار آســیب و قطع نخاع می شــد.بعد از اینکه و او تنها کســی بود که در پی این حادثه، دچار آســیب و قطع نخاع می شــد.بعد از اینکه 

۲درگیر معلولیت شد سراغ رشته تیراندازی رفت و ظرف ۲درگیر معلولیت شد سراغ رشته تیراندازی رفت و ظرف ۲ ماه برای مسابقات کشوری اعزام  ماه برای مسابقات کشوری اعزام 

شد. حالا سال هاست که از دنیای سیبل و هدف فاصله گرفته، اما حتی بعد از ورزش قهرمانی، شد. حالا سال هاست که از دنیای سیبل و هدف فاصله گرفته، اما حتی بعد از ورزش قهرمانی، 

برای خود و دیگران اشتغال زایی کرده اســت. مصاحبه مان به وقت نیمه اول آبان ماه در شعبه برای خود و دیگران اشتغال زایی کرده اســت. مصاحبه مان به وقت نیمه اول آبان ماه در شعبه 

نمایندگی خودرو که اداره آن بعد از فوت پدر به او و خواهرش می رســد هماهنگ شــده است و  نمایندگی خودرو که اداره آن بعد از فوت پدر به او و خواهرش می رســد هماهنگ شــده است و  

حرف های شنیدنی اش را گوش کردیم.
سعیده آل ابراهیم

۴

بلندتر از قامت 
هر ایستاده ای
روایتی از روگار 

نخستین بانوی ایرانی مدال آور 

پارالمپیک ۲۰۰۰ سیدنی که

كار و تلاش را هگز کنار نگذاشت


